
صفحه  ۶ و آخر صفحه ۲

گروه سیاست: رئیس جمهوري روز گذشته براي شرکت 
در اجلاس سران ســازمان همکاري اسلامي در حوزه 
علم و فناوري به آســتانه پایتخت قزاقستان سفر کرد. 
در این سفر دوروزه که به دعوت رسمي رئیس جمهور 

قزاقستان صورت گرفته است...

گروه سیاســت: «فمنهم من قضی نحبــه و منهم من 
ینتظر؛ عمر طولانی این عیب را دارد که هر روز عزیزی 
را از دســت می دهد و به سوگ شــخصی می نشیند و 
در غم برادری فرومی رود. مجاهد عظیم الشأن و برادر 

بسیار عزیز حضرت حجت الاسلام والمسلمین...

مصائب
 طالقانی بودن 

امروز در میانمار  یک فاجعه 
بزرگ انساني در حال وقوع است

به مناسبت سالمرگ آیت االله رئیس جمهوري:

احمدی مقدم ارتباط
 با براتی را تکذیب کرد 
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صفحه ۱۹

تیترها

صفحه ۱۶

زیان ۱۸۰ هزار میلیاردی 
ایران  از «خوردگی»

جواهردشتی در گفت وگو با «شرق»:

به من ظلم شد!
قاضي پور درباره ضرب وشتم خبرنگار «ایران»:

موعد تحقق وعده ها
به اهل سنت 

صفحه ۲
عبدالکریم حسین زاده

بي نظیر  و  تکرارنشدني 

انقلاب بزرگ اسلامي سال ۵۷ 
کردند  رهبري  را شــخصیت هایي 
که باگذشــت زمان ارزش و اعتبار 
آنان بیش از پیش آشکار مي شود؛ 
ســتاره هاي دیروز بودند و کیمیاي 

امروز. قطعا مرحوم سیدمحمود طالقاني یکي از آنان 
بود؛ عالم دیني اما روشــنفکر، جذاب، ساده زیســت و 

شجاع. در این باره نکات زیر شایان توجه است:
۱- طالقاني با نوشــتن تفســیر پرتوي از قرآن در دهه 
۵۰ شمسي، نشان داد درک درستي از زمانه خود دارد؛ 
زمانه اي که در آن تحت تأثیر غرب زدگي و شرق باوري 
کمونیستي برخي روشنفکران، دین مقوله اي ارتجاعي 
و مخالف علم معرفي مي شد؛ اما تفسیر وزین پرتوي 
از قرآن، باطل السحر این دیدگاه ها بود. او به صراحت از 
موافقت دین با علم قطعي سخن مي گفت و کدهاي 
درخورتوجهي از همراهي دین با دستاوردهاي علمي 
مي آورد. به خاطر همین نوع نــگاه بود که به همراه 
برخي دیگــر از عالمان دین، ماننــد مرتضي مطهري 
و اکبر هاشمي رفســنجاني، با بعضي از دانشگاهیان 
مســلمان ازجمله مهدي بازرگان و یداالله ســحابي، 
تعامل ســازنده و مثبتي داشــتند. تعامــل حوزویان 
روشنفکر و دانشگاهیان مسلمان، نقش آفریني بسزایي 

در پیروزي انقلاب در سال ۱۳۵۷ داشت.
۲- گفتــار و کــردار طالقاني جذب کننده بــود. رهبر 
فقید انقلاب زبان او را مانند زبان مالک اشــتر معرفي 
کــرد. کردارش نیز چنان بود که هــواداران فراواني از 
گرایش های  گوناگون داشت. وقتي در ابتداي پیروزي 
انقلاب، هیئتي از کوبا به ایران آمد، رئیس هیئت پس 
از دیــدار با مرحوم طالقاني گفت اگر اســلام هماني 
است که شــما مي گویید، پس ما هم مسلمانیم. این 
خوانــش طالقاني از اســلام بود کــه او را از دیگران 
متمایز مي کرد. طالقاني مصداق بارز این جمله شهید 
بهشــتي بود که مي گفت: باید دنبــال جاذبه در حد 

امکان و دافعه در حد ضرورت باشیم.
۳- ساده زیســت و مردمي بود. امــام خمیني پس از 
رحلت طالقاني، او را با ابوذر مقایســه کرد؛ مقایســه 
درســتي که نشان از ساده زیســتي و آزادگي طالقاني 
داشت و البته شجاعت او؛ شجاعتي وصف نشدني در 
زندان هاي رژیم پهلوي که زندانیان سیاســي وقت از 

آن خاطره ها دارند.
۴- طالقانــي به عنوان یک فعال سیاســي هم داراي 
جذابیت هــاي ویژه  و خواهان حضــور جدي در متن 
مبارزات سیاســي بود. روحیه مدارا با مخالفان باعث 
مي شد قواعد فعالیت سیاسي را به درستي رعایت کند. 
سعه صدر از او شخصیتي ساخته بود که مي توانست 
قاعده جــذب حداکثــري را دربــاره مخالفان تحقق 
بخشد و در فعالیت سیاسي هم خود را داراي یک رأي 
و هم وزن بــا دیگران بداند. بزرگواري طالقاني در کنار 
رویکرد اعتدالي او، سبب شده بود دوست و دشمن به 
عظمت و بزرگواري او اعتراف کنند. زندانیان سیاســي 
دوران پهلوي دوم، نقل قول کــرده بودند نام او حتي 
براي رؤساي ســاواك هم نامي داراي عزت و احترام 

بوده است. 
۵- روحانیت اصیل در ایران، ستاره هایي مانند مرحوم 
طالقانــي، بهشــتي و... دارد. برخــي انقلابي نماهاي 
کنوني، در دوران مبارزه، روحانیون فعال در حوزه هاي 
سیاســي و مبارزاتــي را کــه براي حفــظ منافع ملي 
فعال بودند، به ســخره مي گرفتند. تأکید هرچه بیشتر 
بر نگرش چهره هایــي مانند مرحوم طالقاني در دوره 
کنونی، یکي از بهترین پاسخ ها به افرادي است که بعد 
از چهار دهه، هنوز درک درستي از واقعیت هاي کشور، 

جهان و حتي دین ندارند.
۶- نوزدهــم شــهریور هــر ســال، یــاد و خاطره 
شخصیتي را با خود دارد که فرزندان انقلاب بزرگ 
۱۳۵۷ او را هیچ گاه فراموش نمي کنند؛ شخصیت 
بي نظیــر و تکرارنشــدني آیــت االله ســیدمحمود 

طالقاني. یادش گرامي.

سرمقاله

غلامعلی دهقان . مدرس دانشگاه

حرف اول

زني تنها براي یک فصل 

بــا  نامــش  حبیبــي»  «شــهلا 
ریاســت  زنــان  امــور  «دفتــر 
«آیت االله  زنده یــاد  جمهــوري» 
و  دارد  هاشمي رفسنجاني»پیوند 
راه اندازي دفتر امور زنان در بیش 
از دو دهه پیش  به عنوان مکانیســمي نهادین براي 
رفع تبعیض علیــه زنان بارقه امیــدي در دل هاي 
زناني تاباند که جایگاه واقعي و ســهم و نقش شان 
را در مدیریــت کشورشــان جســت وجو مي کردند.  
شهلا حبیبي نام آشناست؛ زیرا نامش با «امور زنان» 
پیوند خــورده؛ زناني که به عنوان نیمي از جمعیت، 
کشــور عزیزمان «ایران» براي رســیدن به توســعه 
نیازمنــد نقش آفریني آنان اســت. در چهار ســالي 
که توفیق همکاري در مرکز امور مشــارکت زنان را 
داشــتم، خاطرات خوشي از ایشان از زبان همکاران 
مي شــنیدم و پــس از آن نیــز به عنــوان بنیان گذار 
حرکت هــاي تأثیرگذار در مســیر بهبــود وضعیت 
زنان، البته با حمایت هاي شــخص رئیس جمهور و 
پشــتیباني ها و همراهي هاي فرزندان گرامي ایشان 
بانو فائزه و فاطمه هاشــمي، همیشــه ذکر خیر او 
بوده و هســت. البته این به آن معنا نیســت که او 
مدیــري بي نقص بوده و در کارش اشــکالي وجود 
نداشــته؛ کمااینکه همه مدیران کشــورمان از صدر 
تا ذیــل از این نظــر قابل نقد هســتند و اگر فضاي 
مناســب و آزاد وجود داشته باشــد، با نقد و نظرها 
امکان اصلاح روند مدیریتي کشورمان بیش از پیش 
مهیــا خواهــد شــد؛ امــا آنچــه درخور توجــه و 
تأمل برانگیز اســت، آن اســت که او با فعالیت هاي 
شــبانه روزي و دغدغه مندانــه در دفتــر امور زنان 
ریاســت جمهوري راه را براي مشارکت همه جانبه 
زنان ایرانــي فارغ از تفــاوت آرا و نظرها و اختلاف 
ســلیقه ها گشــود؛ به طوري که درِ این دفتر به روي 
صاحبــان ایده و نظر بســته نبــود و نیز بــا وجود 
امکانــات بســیار محــدود دفتر، بخــش ارتباطات 
مردمي ملجــأ و پناهگاهي براي زناني بود که تا آن 
زمان به دردهایشان توجهي نشده بود.  بر هیچ کس 
پوشیده نیست که اولین سفر بین المللي حدود ۱۵۰ 
نفــر از زنان ایراني با عنــوان انجمن هاي غیردولتي 
بــه کنفرانس پکن به همت این زن تلاشــگر، علاوه 
بــر تغییر نگاه جهانــي به جایــگاه و موقعیت زن 
ایرانــي، تغییر نگرشــي در این زنــان جهان دیده و 
تجربه آموختــه و نیز مســئولان به وجــود آورد که 
نه تنها باید بیش از گذشته احساس مسئولیت کنند 

و براي بهبود وضعیت زنان ایران بکوشند...

یادداشت

آن پیر پاك  ما

در پیچ شمیران، میانه خیابان انقلاب، خانه او بود. 
خانه دل ما و نسل ما. یک خانه نقلی مانند مناره ای 
در کویر، مثل فانوســی بلند در دریا، در شبی تاریک و 

بیم موج و گردابی چنان هایل.
خانه او پناه ما بود و اندیشــه او راهنمای ما. دلی 
به گســتردگی دریا داشــت و همتی به بلندای کوه. 
گویــی از آن خانه نقلــی، رنگین کمانــی زمین را به 
آســمان پیوند می داد و من از میان همه آن رنگ ها، 
رنگ آبی آســمانی آزادی و امیــد را در او می دیدم و 
رنگ ســبز مهربانی جنگل را. به ســال ۴۶ دیداری را 
به یــاد دارم. تازه از محبس رها شــده بود. با جلال  
آل احمــد به دیدنش رفتیم،  نشســته بود و خاطرات 
زندان را به شــیرینی روایت می کرد، گویی از ســفری 
خوش بازگشــته بــود. در آن روز با خــط خویش در  
کتاب «تنبیه الامه» علامه نائینی یادگاری برایم نوشت 
و خواســت آن کتاب و «طبیعت استبداد» کواکبی را 
نشــر دهم. توصیه او را به جان پذیرفتم و «طبیعت 
اســتبداد» با دو دیباچه از او و زنده یاد رادمرد دانش 
و داد دکتر حمید عنایت پس از پروازش نشــر یافت. 
او بیماری ملت ما و شــرق را «استبداد» می دانست 
و دارو و درمان را «آزادی». و راه  رهایی و رســیدن به 
آزادی را «شــورا»؛ و کار پیامبران را برداشتن غل ها و 
زنجیرها می دانســت که بر اندیشه ها بسته شده بود 

و این اندیشه را از آیه ای از سوره اعراف برگرفته بود.

 در همه زندگی به آزادی می اندیشید، حتی با آنان 
که بــر وی بد کردند، به مهر نگریســت. به یاد دارم، 
پــس از رهایی از حبس، حصری بر وی نهاده شــد. 
پاســبانی در ســر کوچه تنکابن گمارده شد که کسی 
بــه دیدار او نــرود و طالقانی در خانه بود. زمســتان 
بود و سوز ســردی در هوا. طالقانی به خادم مسجد 
هدایــت تلفن زد کــه هیزم هایی تهیه کنــد و به درِ 
خانه اش بفرســتند. هیزم ها فراهم شد و در وانتی به 
سر کوچه تنکابن آورده شد؛ اما پاسبان اجازه نمی داد 
کــه هیزم ها به خانه برود. میان راننده و مأمور بحثی 
تنــد در گرفت. صداها بلند شــد و مأمور ذکر مذموم 
معذور را می خوانــد و رخصت نمی داد. اجازه کتبی 
می خواست... طالقانی که سروصدا را شنید، پنجره را 
گشود، رو به مأمور کرد و گفت: سرکار، زمستان است. 
 خانه  من گرم است و بخاری نفتی دارم؛ اما این هیزم ها 
را گفتم برای تو بیاورند که در این شب های سرد سرما 
نخوری و نلرزی. پاســبان از شــرم سر به زمین افکند 
و اشــک از دیده روان کرد. به یــاد دارم که در کوران 
انقلاب، زندانبان او در قزل قلعه «استوار ساقی» بر کنار 
شــده بود و بی کار. طالقانی پیر پاک ما در کار شد که 
حقوقی برای او مقرر شود که گرسنه نماند.  طالقانی 
مظهــر مهر و مدارا بود، روا داری و تســامُح، آگاهی و 
آزادی. فــارغ از همه رنگ ها و نقش ها و اندیشــه ها، 
انسان را باور داشت و زندگی شاد و زیبایی برای همه 

می خواست. از او بیاموزیم، بسیار بیاموزیم. 
خانه او در میانه خیابان انقلاب بود،  دست راست 
میدان امام حســین بود و دســت چپ ادامه خیابان 
انقلاب به میدان انقلاب و پس از آن به میدان آزادی 

می رسید. آزادی  ای خجسته آزادی... .

 غلامرضا امامى

یادداشت

خاکسترى هم رنگ خداست

لطفــی علی عســگرزاده که در ادبیــات علمی 
ZA-) و معرفت شناســی جهــان معروف بــه زاده
deh) و بنیان گــذار منطــق فــازی یا منطق شــولا
(Fuzzy Logic) اســت درگذشت. او فارغ التحصیل 
دبیرســتان البرز، دانشــکده فنی دانشــگاه تهران و 
دانشــگاه ام آی تی و استاد دانشــکاه برکلی آمریکا 
بــود. در ســال ۱۹٦٥ «منطــق فازی» بــه معنای 
«چندارزشــی بودن در مقابل منطق دوارزشــی که 
در آن برای هر ســؤال یا مفهوم تنها دو پاســخ یا دو 
حالت می تواند وجود داشــته باشــد» را طرح کرد. 
بعد از لطفــی زاده، توماس کوهن بــا طرح مفهوم 
«پارادایم» و پیشنهاد «اصل علمی» (۱۹۷۰) به ابداع 
در حوزه معرفتی بــا ارائه موضوع، روش و مفاهیم 
خــاص و متفاوت با شــرط تأیید «اجتمــاع علمی 
معین» پرداخت و به ســاختار «انقــلاب علمی» و 
خلق «پارادایم شــیفت» در جهت رهایی از مرداب 
دانش هــای قدیــم که ممکن اســت حالــت رکود 
تجمعی و انباشتی نیز به خود گرفته باشند، اهمیت 
داد.  کارل ریمونــد پوپر برخلاف کوهن اصل علمی 
را محصول انباشــت اطلاعــات نمی داند و معتقد 
اســت در هر اصلی ضداصل وجــود دارد که گاهی 
مجال بروز پیدا می کند. او اصول علمی را ابطال پذیر 
وآسیب پذیر می داند و آن را بسان سامانه های دارای 
«آنتروپــی» ارزیابی می کنــد. از رویکــرد پوپر، تمام 

اصــول محکوم به ازبین رفتن هســتند. او با تأکید بر 
«روش ابطال پذیــری تجربــی» (۱۹۷۲) و ارائــه دو 
کتــاب جنجالی «فقر تاریخی نگــری» و «جامعه باز 
و دشــمنانش» بر قضیه پیش گویــی و قطعیت در 
سرنوشــت زندگی و جامعه بشری، به ویژه بر ادعای 
ضرورت تاریخی اندیشــه مارکسیســتی خط بطلان 
کشــید و با رد هرگونه جزم اندیشــی بــر این اعتقاد 
بود که دانش و شناخت علمی ماهیتی غیرقطعی، 
غیرنهایی و حدسی دارد. پوپر می گوید: هیچ گاه و در 
هیچ زمینه ای نمی توان از صفر شروع کرد، ما در همه 
امور میراث خوار گذشته ایم و بر رسوم و سنت ها تکیه 
می کنیم، اما راه پیشرفت، در بازاندیشی و نواندیشی 
نسبت به گذشته و داشته های کنونی ماست. نگارنده 
این ســطور نیز با نگاهی دیگر در مقاله «جامعه نو 
و مفاهیم کهنه» در مجموعه مقالات «کنکاش های 
مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» که به اهتمام 
انجمن جامعه شناسی ایران در سال ۱۳۹۲ به چاپ 
رســیده به این موضــوع پرداخته اســت. در دیدگاه 
هرمنوتیک به عنوان علم، هانس گادمر مسیر شلایر 
ماخر و دیلتای را تغییر می دهد و تلاش می کند بین 
نگرش های اومانیستی و نقد روش پیوند برقرار کند 
و به موضوع رابطه مؤلف، متن و مخاطب در تأویل 
و تفسیر پدیده ها بپردازد. در تداوم چنین اندیشه هایی 
آیــت االله عبــداالله جوادی آملی در نقــد تعصب و 
جزم اندیشی بر این عقیده است که تأویل واقعی فقط 
ازسوي انســان کامل انجام می شود، اگرچه ممکن 
است انسان های غیرمعصوم تلاش  کنند با نگاه تأویل 
با یک اثر در ارتباط باشند، درنهایت همه محکوم به 
تفسیرند و...  ادامه در صفحه ۴

 ابراهیمباى سلامى
 جامعه شناس
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تغییر شیوه وام دهي مسکن
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